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  خوراک يعقوب در اوج قدرت

  :به ادامۀ گذشته

ن عليه مغول ھا ھم پشتيبانی کردند و شمار زيادی از آن ھا به اين جنبش پيوستند و سومين عياران از جنبش سربدارا

 .فرمانروای اين سلسله يکی از سردسته ھای عياران به نام کلو اسفنديار بود

. خوردند عيار بودن ربطی به جنسيت نداشت و گرچه بيشتر عياران مرد بودند اما در ميان عياران زنان ھم به چشم می

از آنجا که نام اين زن را به تعدادی از داستان ھا و افسانه ھا .  محتاله بود١يکی از مشھور ترين زنان عيار پيشه، دليله

اضافه کرده اند اين گمان به وجود آمده است که وی يک شخصيت تخيلی بوده است اما در واقع دليله محتاله يک 
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له گر اگرچه مردان بسياری را فريب داد اما سرانجام مقھور يک زن جالب اينجاست که اين زن حي. شخصيت حقيقی بود

: گويد  بزازی به غلام خود می گويند روزی دليله در بازار مشغول گشت و گذار بود که شنيد می. دانا تر از خود شد

 صندوق دو داخل فرستم؛ به خانه برو و به ھمسر من بگو که مقنعه سبزی که خواسته بودی را تا ساعتی ديگر می«

غلام به سمت خانه ارباب خود رفت و دليله » .اطلس به رنگ ھای سبز است، ھر دو را بفرست که خريدار آمده است

ارباب تو گفته «:  يک مقنعه سبز خريد و به دنبال غلام دويد و او را نگه داشت و گفتًھمين که اين سخن را شنيد فورا

تو اينجا صبر کن تا بروم و پول را . ن از او خريده ام را از من بگيریی و بھای جامه ای که مئاست که با من بيا

شوھرت گفت که ديشب «:  بزاز رفت و مقنعه را به ھمسر بزاز داد و گفتۀغلام آنجا ايستاد و دليله به خان» .بياورم

سبز بايد آن ھا را مقنعه سبز خواسته بودی فرستادم؛ نشان به اين نشانی دو اطلس است در صندوق يکی لعلی و يکی 

من اطلس ھا را به کسی که او را «: زن مقنعه را گرفت و گفت» .بدھی که به دکان شوھرت ببرم که خريدار آمده است

من چيزی که از شوھر «: ھمسر بزاز پاسخ داد» .پس مقنعه را پس بده«: دليله محتاله گفت» .دھم نمی شناسم، نمی

دليله متوجه شد که ھمسر بزاز به مراتب از او زيرک تر » .دھم را پس نمی]  استو او ھم برايم فرستاده[خواسته بودم 

  ٢.است به ھمين خاطر از خير مقنعه گذشت و رفت

 صفويه در ھرات ۀاز عياران نامی ديگر زنی خراسانی به نام تاج النسب بود که در اواخر دوران تيموريان و اوايل دور

 نقيب نيشابور پيوسته خواھان مسافرت به ھرات بود اما پدر وی اين اجازه را به در آن زمان پسر جوان. کرد زندگی می

 پدر به ھرات رفت و در کاروان سرای ميرک صراف که در دروازه عراق بود ۀسرانجام پسر بی اجاز. داد او نمی

ر به دروازه ملک رحل اقامت افکند؛ ھنگام عصر جوان برای گردش از کاروان سرا بيرون رفت و در حين گشت و گذا

رسيد و در يکی از کوچه ھا عمارتی عالی ديد که نظر او را جلب کرد و ھمچنان که به تماشای عمارت مشغول بود 

جمال دل آرای دختر عقل و دل جوان . نگاھش به دختر پری پيکری افتاد که سر خود را از پنجره ای بيرون آورده بود

دانست که برای رسيدن به آن دختر بايد چکار کند بی ھدف  رک شده بود و نمی دختۀجوان که سخت شيفت. را با ھم ربود

آن زن تاج . که به در خانه ای رسيد و ديد که زنی بر لب جوی کنار خانه نشسته است زد تا اين در آن کوچه پرسه می

 مخاطب قرار داد و به او تاج النسب جوان را. النسب بود که گويا متوجه آشفتگی حال جوان پس از ديدن دختر شده بود

گذری، تو در شرايطی نيستی که بی ياری من  کنی و مانند بی نيازھا از کنار من می ای جوان چرا تغافل می«: گفت

جوان » .بتوانی به مقصود خود برسی، دختری که شھباز عشق او کبوتر دل تو را اسير کرده است دست آموز من است

تاج النسب از . با گريه و زاری از او خواست که وی را به وصال آن دختر برساندسخنان تاج النسب را باور کرد و 

غمگين «: پس از آن که جوان خودش را معرفی کرد تاج النسب به او گفت. جوان خواست که خودش را معرفی کند

گرفتم که دست او را به من از ھمان اول که تو را ديدم تصميم . مباش که اختيار آن دختر با من است و من دايه او ھستم

جوان سخنان تاج النسب را » .باشد انجام خواھم داد دست تو بگذارم و اينک ھر کاری که برای رسيدن شما دو نفر لازم 

راست انگاشت و بی درنگ سيصد سکه ای را که با خود داشت پيش وی گذاشت اما تاج النسب از گرفتن پول خودداری 

 من در اين باره با مادر و پدر  د را خرج مکن که به زودی بايد پول زيادی خرج کنیجان مادر پول خو«: کرد و گفت

. جوان با اميدواری به کاروانسرا بازگشت» .دھم کنم و پس از سه روز نتيجه را به تو خبر می  میصحبتدختر 

و پاسخی به آن ھا نداد و خدمتکاران و ھمراھان او متوجه شوريدگی حال جوان شدند و دليلش را از او پرسيدند اما ا

تاج النسب در . پس از سه روز جوان به ديدار تاج النسب رفت. آنچه که بر او گذشته بود را با کسی در ميان نگذاشت

                                                 
 ٣٣۴_٣٣۵جوامع الحکايات، سديد الدين محمد عوفی، به کوشش دکتر جعفر شعار، ص  _2



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

مگر تو «:  دختر با من تندی کردند و گفتندۀجان مادر، قوم و قبيل«: کرد ناراحت است به جوان گفت حالی که وانمود می

دانی که دختر ما چه خواستگارھای سمجی دارد و اگر آن ھا از   تو از بين رفته است و يا نمیديوانه شده ای و خرد

شنيدن اين سخنان آتش اشتياق جوان را شعله ور تر » .ی که به باد خواھد رفتئخواستگاری جوان آگاه شوند چه سرھا

تاج . وت خود را در اين راه ھزينه کندکرد و او دويست سکه پيش تاج النسب گذاشت و اعلام آمادگی کرد که تمام ثر

النسب پس از گرفتن پول به جوان قول داد که او را به ھدفش برساند و از جوان خواست که دو روز بعد به ديدار وی 

تاج النسب . اين بار جوان مرد پر ھيبت و ترسناکی را در کنار تاج النسب ديد. جوان رفت و دو روز بعد برگشت. بيايد

خاطر خود را آشفته نکن که اين مرد پسر من است و به تو ياری خواھد رساند که به ھدف خود «: فتبه جوان گ

آنگاه وانمود کرد که رضايت خانواده دختر را جلب کرده است و از جوان خواست که با پسر وی به بازار » .برسی

کرد قرار است عروسی   بيچاره که گمان میجوان. برود و تمام اجناس ليستی که پيش پسر وی بود را تھيه کند و بياورد

او با دختر مورد نظرش برگذار شود با پسر تاج النسب و دو غلام به بازار رفت و از آن ھا خواست که به بازار ملک 

بروند و منتظر وی بمانند آنگاه خود وی به کاروانسرا رفت و دو ھزار سکه برداشت و بعد خود او ھم به بازار ملک 

قيمت آن اجناس سه ھزار سکه شد و جوان . م اجناس ليست که شامل لباس و چيزھای ديگر بود را تھيه کردرفت و تما

جوان پس از گرفتن اجناس به خانه تاج النسب . مجبور شد که بار ديگر به کاروانسرا برود و ھزار سکه ديگر بياورد

لنسب کله قند و بادام و گوسفند خريد و شب آن روز فردای آن روز جوان به دستور تاج ا. رفت و اجناس را به او سپرد

مھريه . مراسم عروسی با شکوھی برگذار کردند که اکثر بزرگان و سرشناسان خراسان در آن حضور به ھم رساندند

پس . پنجاه ھزار سکه، دويست من ابريشم، پنج خانواده غلام ترک و ھندو و پنج گليم محفوری: عروس خيلی سنگين بود

ندن خطبه عقد، عروس را پيش داماد آوردند، داماد نگونبخت پس از آن که پارچه را از روی عروس کنار زد از خوا

ی را به عقد او درآورده بود ئی که جوان ديده بود دختر زشت روئجای آن دختر زيبا روه حيرت زده شد؛ تاج النسب ب

که روی  جوان بيچاره به محض اين.  ھای آبله بودکه يک چشمش از حدقه بيرون زده بود و تمام صورت او پر از داغ

 عروس بر سر او ريختند و با نواختن سيلی او را به ۀزنان خانواد. زشت عروس را ديد فريادی زد و از ھوش رفت

 کرد متوجه شد که تاج النسب او را فريب داده و دختر نا صحبتجوان وقتی که به ھوش آمد و با زنان  . ھوش آوردند

خواست اعتراض کند اما زنان کتک مفصلی به  جوان بيچاره می. کی از سرشناسان را به عقد او درآورده استزيبای ي

فردای آن روز جوان پس از مشورت با . او زدند و او را مجبور کردند که شب را در کنار عروس سپری کند

 ٣.خدمتکاران خود فرار را بر قرار ترجيح داد و به نيشابور بازگشت

 ٤البته در آئين عياران دزديدن مال ھمسايه ممنوع بود. ر که گفتيم يکی از پيشه ھای عياران دزدی و راھزنی بودھمانطو

دزدان در دوران قديم به دسته ھای مختلفی تقسيم . و مطلوب ترين شکار برای عياران دزدی از انسان ھای خسيس بود

 :دکن احمد نراقی دزدان را به سه دسته تقسيم می. ميشدند

 و بعضی ديگر به انواع تدبيرات از نقب کندن و کمند انداختن  کنند بعضی قطاع الطريق اند که راھزنی می«

 و ءشوند به سلاطين و وزرا کنند، و برخی متوسل می شوند و دزدی می و امثال آن ھا داخل خانه ھا می

  ٥».خورند  مال ايشان می تعدی و ظلم بر رعايا می سازند، و ازۀحکام، و ملازمت اعاظم را وسيل

  

                                                 
 ١٩٣_١٩٨بدايع الوقايع، زين الدين محمود واصفی، ج دوم، ص _ 3
 ۵عياری و شاطری، در سندی بسيار کھن، محمد رضا شفيعی کدکنی، ص  _4
 ١٠۶خلاصه معراج السعاده، احمد بن محمد نراقی، ص  _5



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

  : کرد عثمان خياط که از عياران مشھور بود دزدان را به پنج دسته تقسيم  می

  محتال ھا  .١

  شب دزد ھا  .٢

 . راھزن ھا که آن ھا را حرامی و قطاع الطريق ھم می ناميدند .٣

 کفن دزد ھا  .٤

 ٦کمند انداز ھا .٥

گرفتند  ی آن ھا را میئ را بر مسافران می بستند و داراکردند و راه  کسانی بودند که در بيابان ھا کمين می:راھزن ھا 

خطر اين کار ھمانند درآمد آن زياد بود زيرا در کشورھای اسلامی مجازات بقيه . کشتند و گاھی خودشان را ھم می

 راھزن ھا عيار نبودند و خيلی از ۀالبته ھم. کردند  به مرگ محکوم میًدزدھا قطع دست بود ولی راھزن ھا را معمولا

يکی از . شدند و آسيبی به کسی نمی رساندند ی مسافران و يا حتی بخشی از آن راضی میئآن ھا فقط به گرفتن دارا

 و چون  لوک به معنای ناقص العضو بود. کرد مردی سيستانی به نام جمال لوک بود عياران مشھوری که راھزنی می

 يکی از دار ۀجمال سر دست. ا جمال لوک می ناميدندجمال در يکی از جنگ ھا يک دست خود را از دست داده بود او ر

 کاملی از رابين ھود بود ۀجمال لوک ما نمون. و دسته ھای راھزنی بود و تعداد زيادی راھزن در زير فرمان خود داشت

جمال چند سال به راھزنی . کرد  صرف ساختن خانقاه ھا و غذا دادن به مسافران می، از راھزنی راو درآمد خود

جمال مشک ھای آب را در زير ريگ ھای بيابان . بود و با سواران خود در بيابان ھای ناشناس به سر می بردمشغول 

زد و از آن آب ھا استفاده می کرد؛ اما  ھا پنھان می کرد و ھر وقت مورد تھديد قرار می گرفت خود را به صحرا می

اين وضع مدت ھا ادامه داشت و . او دست بر می داشتندموران دولتی از بيم مرگ وارد بيابان نمی شدند و از تعقيب أم

 خود پشيمان شد و توبه کرد و آرامگاه او به ۀکه خود جمال از کرد کس نميتوانست جلو جمال را بگيرد تا اين ھيچ

  ٧.زيارتگاه مردم تبديل شد

رفتند و  قبرستان ھا می دزدان بودند کسانی بودند که شبانه به ۀ اعضای اين دسته که منفور تر از ھم:کفن دزدھا

  .دزديدند شکافتند و کفن مرده ھا را می قبرھای تازه را می

 گاھی بر سر  . ھمانطور که از اسم شان پيداست دزدانی بودند که فقط از طرف شب به فعاليت می پرداختند:شب دزدھا

شدند و لوازم خانه را  نه ھا میگرفتند و گاھی اوقات ھم وارد خا کوچه ھا می ايستادند و پول ھای رھگذران تنھا را می

  . زدند رفتند و اگر ديوار بلند بود عياران زير ديوار نقب می دزديدند اگر ديوار خانه کوتاه بود عياران از آن بالا می می

کرد بلکه شغل وی دزدی بود و يک بار به  عثمان خياطی نمی. يکی از مشھورترين عياران تاريخ، عثمان خياط بود

 را بيرون آورد حتی زيرپوش ھای صاحب خانه را ھم برداشت سپس  قبی زد و ھر چه در آن سرا بوديکی از خانه ھا ن

ی آن را خياطی و رفو کرده ئو آنقدر اين کار را ماھرانه انجام داد که گو. بيرون آمد و نقب را بست و آن را ھموار کرد

   ٨.است و از آن به بعد به او لقب خياط دادند

  ادامه دارد
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